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 𐆱درس�خارج�فقه�نظام�سیاسی�آیت�الله�اراکی�

 1400/ 16/01 تاریخ درس: 66جلسه   ی اس ی فقه نظام س  عنوان درس:
 اجرای عدل؛ اولین وظیفۀ رهبری  1 عنوان فرعی
 عدل سیاسی  2 عنوان فرعی
   اصول سیاست داخلی :  سوم مبحث   3 عنوان فرعی

 حقوق شهروندی و برابری شهروندان در آن   تأمین   چهارم:   اصل  4عنوان فرعی 
 نیازهای ضروری زندگی   تأمین :  دوم حق   5عنوان فرعی 

 کش زحمت محمد علی    م حجت الاسل  مقرر: 
 

است. گفتیم از  ی ضروری زندگی  ها نیازمندی   تأمین بحث ما در حقوق شهروندی بود و گفتیم حق دوم، حق  
ی ضروری بر امام یعنی بر حاکم و حکومت واجب است؛  ها نیازمندی  تأمین شود که می  ادلۀ شرعی استفاده 

ی افراد  ها نیازمندی   تأمین اما در آنجا که توانایی    ؛ کنند که فبها   تأمین یشان را  ها اگر خود افراد توانستند نیازمندی 
 کند.    تأمین ی آنها را  ها که نیازمندی   وجود ندارد بر حاکم و حکوم اسلمی واجب است 

ی  ضروری مردم  ها نیازمندی   تأمین توان از این روایت وجوب  می   روایت ششم از روایات دالۀ بر این مطلب که 
کنیم  می   سنان تعبیر سنان است. اینکه ما از این روایت به صحیحۀ محمدبن را استفاده کرد، صحیحۀ محمدبن 

 سنان را اثبات کردیم: ی خود وثاقت محمدبن از این جهت است که ما در جا 

ُ مُوسَ  ُّ بْن ضَا عََلي ي     ��وَ كتََبَ الرِّ لي  جَوَابي مَسَائي
ن هي مِي لََن مََ كتََبَ إي انٍ فِي َ ي سِي

دي بْن لََ مَُُمَّ  : إي

   
َ
لْي اءي  َ نِي

غن
َ ن
الْ وَالي  من

َ
أ يني  تََنصي وَ  اءي  قَََ

ُ النف  قُُتي  ي 
جْن
َ
أ ن  كََةي مِي الزَّ ةَ  َّ عِي نَّ 

َ
َ أ كلََّّ جََّْ  وَ  عَزَّ   َ اللََّّ لَ   نَّ  هن

َ
ةي    أ حَّ الصِّ

ى  َ لْن َ مَانَةي وَ الْن لي الزَّ
هن
َ
ني أ
ن
أ ش َ امَ ب ي َ ي  ي ف 

الََ    الن ارَكَ وَ تَََ َ ُ ت يَ  نَ كمَََ قََلَ اللََّّ لَُْ بن كُن   » لََُ والي من
َ
سِكُن   فِي أ ُ ف  ن ن

َ
كُن      « وَ أ وَالي من

َ
فِي أ

مي  َ ري نِي
شُكن دَاءي 

َ
أ ن  َ مِي ذَلِي مَا فِي  مَََ  ري 

ن ب  الصَّ عََلَ  سي 
ُ ف  ن ن
َ ن
يُن الْ طي

تََن سِكُن  ُ ف  ن ن
َ
أ وَ فِي  كََةي 

الزَّ رَاجُ  خن وَ    إي جََّْ  وَ  عَزَّ  ي  اللََّّ
 َ حن وَ الرَّ فةَي 

ن
أ وَ الرَّ يَادَةي  َ الزِّ هي مِي يَادَةي مَََ مَا فِي

مَعي فِي الزِّ
وَ  الطَّ كَنَةي  سن َ

ن
لي الْ

هن
َ
في عََلَ أ

طن َ وَ الْن في  عن َّ لي الص 
هن
َ
ةي لْي
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َ
ةٌ لْي
َ ط  يني وَ هَُُ عي

ي الدِّ
مْن
َ
من عََلَ أ عُونَةي لََُ َ

ن
اءي وَ الْ قَََ ُ يَةي النف  ي

وَاسَاةي وَ تَقْن ُ
ن
من عََلَ الْ ثَِّ لََُ

ن
من  الْ رَةٌ لََُ ن نََ وَ عِي ي

لي الْن
هن

رَا  ا عََلَ فَُُ لُُّّ تَدي سن َ من لَي ي رَةي بِي خي
 ؛ 1...« ءي الْن

 :راجع به علل احکام نوشت  سنان بندمحمدر جواب سؤالات  �امام رضا

و خداوند تبارك و تعالی      اموال ثروتمندان و اغنیاء  علّت زکات برای دادن قوت به بینوایان است،و نیز حفظ 
ب قیام  تا  ساخته  مکلّف  را  سلمت  و  صحّت  آفت ه  اهل  نمایند، نیازهای  بلدیدگان  و  که    زدگان  چنان 

پرداخت ه  در اموال ب «  مورد امتحان و آزمایش واقع خواهید شد  نفستان،ا   ها ودر اموال و جان »:  میفرماید
اینکه در پرداخت زکات أداء شکر    ه ها، و ب ی مهیا شدن برای صبر بر بلیّات و ناگواره  ها بزکات و در جان 

حالان و مردم و نیز رأفت و رحمت بر پریشان   و امید زیادت نعمت است،   جلّ وهای پروردگار عزّ نعمت 
مواسات و همدردی با فقرا و اعانت ایشان بر امور  و همچنین تحریص بر    نشین و ضعفا است، بینوا و کوخ 
های اینان در این  ی و این بینوایان خود موعظه و پندی باشند برای ثروتمندان که با دیدن بدبخت  دینی است،

ی آخرت افتند و از این تهی دستی فقرا درس گیرند،به فقیری عالم قیامت و به بیچارگی یاغنیاء یاد بینوا  دنیا،
 .آن سامان پی برندزادی در و بی 

وَ    فِي أَمْوالِکُمْ   لَتُبْلَوُنَ   » فرماید که:  می   داند و می   رفع این نیازها را بر جامعه متوجه گرچه این روایت تکلیف  
کَاةِ     « أَنْفُسِکُمْ  ب  « و در روایت دیگر نیز که خطاب به اغنیاء است که بر اغنیاء این کار واج فِي أَمْوَالِکُمْ إِخْرَاجُ الزَّ

ایم که هرگاه تکلیفی متوجه به جمع جامعۀ اسلمی است، مسئول  فقه نظام گفته   این را ما در مباحث   اما   است، 
اجرای این تکلیف، حاکم است؛ درست است که متوجه به جامعه است، اما جامعه صاحب دارد و صاحبش  

ایم که ما  لذاست که گفته   ؛ م دهند نیز حاکم است؛ این حاکم است که باید مردم را وادار کند که این کار را انجا 
گوییم مثل احکام اجتماعی، یا احکام مربوط به فقه نظام، یا فقه کلن، مخاطب این احکام یا شخص  می   که 

شود؛ اینها احکام فقه کلنند؛  می   حاکم بما هو حاکم است و یا جامعه بما هو جامعه است که شامل حاکم نیز 
باید    ، اجرایی این مسئولیت به عهدۀ حاکم است. حال اگر حاکمی باشد که وظیفۀ  یی است ها یعنی مسئولیت 

  ؛ عمل کند باید  حاکم این کار را انجام دهد اما اگر حاکمی نباشد، هر یک از افراد باید به اندازۀ تکلیف خودش  
که   شود می   اما کسی که باید جامعه را به انجام این تکلیف وادار کند، حاکمیت است و از این روایت استفاده 

مَانَةِ وَ الْبَلْوَی به هر حال، »  ای  شود و این وظیفه  تأمین «، نیازمندان جامعه باید نیازشان از طریق زکات  أَهْلِ الزَّ
ای است که بر عهدۀ جامعه قرار داده شده، بر حاکم لازم است  است که بر عهدۀ جامعه است و وقتی وظیفه 

 که این وظیفۀ اجتماعی را عملی و اجرایی کند. 

 
 . 8، ص  2. من لا یحضره الفقیه؛ ج  1
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عیسی است. این مرسله، گرچه مرسله است و از لحاظ شرایط فنی سند،  روایت دیگر، مرسلۀ حمادبن 
زیرا   است  شده  شناخته  صحیحه  حکم  در  اصحابنا  عند  مرسله  این  لکن  نیست  معنا  آن  به  السند  صحیح 

عمل  ای دارد و مورد عمل اصحاب بوده است و لذاست که  مضمونش قوی است و شهرت روایی بسیار قویه 
شود که این  می   کند و برای انسان اطمینان حاصل می   اصحاب و شهرت روایت، ضعف سند روایت را جبر 

کافی روایت  کلینی در  روایت چنین است که مرحوم  این  از معصوم صادر شده است؛ گرچه سند    روایت 
 کند: می 

ي 
هي عَنن حََّادي بْن ت يي 

َ
مٍ عَنن أ ي هَاشي

يَم بْن رَاهي بن ُ إي ُّ بْن حي   عََلي الي
دي الصَّ بن َ

ا عَني الْن
َ
حََبِي صن

َ
ضي أ

سََ عَنن بََن  : قََل   ��1عِي
  رسد که می   ای است اما خیلی مضامین مهمی در این حدیث وجود دارد؛ تا به اینجا روایت روایت طولانی 

 فرماید:  می 

وَةً  »  عََن ذَتن  خي
ُ
أ تِي 
الَّ رَضُُنَ 

َ ن
جَ ...  وَ الْ ري

خن
ُ
أ ذَا  ري   فإَي

خن
ُ
أ مَا  ا  َ ن ا    جَ مِني َّ عي مِي مَِي

ن
َ الْ َ مِي ُشْن الْن هُ  ن رَجَ مِي خن

َ
فأَ  
َ
بَدَأ

حًَ  سََن  َ سُقِي ون 
َ
أ مََءُ  تي السَّ

َ فِي    سَف  هُ  َ
جََّّ فَََ الَي  َ

الُّن خَذَهُ 
َ
فأَ حي  وَاضي

النَّ وَ  وَالَي  لدَّ بِي  َ سُقِي ا  َّ ي مِي
ُشْن الْن فَ  صن ي

ن  وَ 
ةي  َ ات يي   ثَََ

ُ عََلَ هَا اللََّّ َ تِي وَجََّّ
يهَةي الَّ

ن
مٍ   الْ ُ سْن

َ
من    ... أ ي تِي

هي فِي سََِ نُونَ بي
تَغن ري مَا يَشن

دن َ ف  ن ن ي هِي عي من فِي مَوَاض ي نََُ
ن سِمُ ت يَ  يَقن

َ شَن  ن ذَلِي لَ مِي َ ص 
نن ف َ رٍ فإَي تِي

 تََن
َ
يقٍ وَ لَ لََ ضي الَي بي َ

لََ الُّن َ شَن  ءٌ رُدَّ إي ن ذَلِي صَ مِي
نن نَق َ هي كََنَ عََلَ  وَ إي تَفُُا بي

ءٌ وَ لََن يَكن
نُوا  ا  تَغن من حَتَِّ يَشن ي ري سَعَتِي

دن َ ف  هي ن ي دي
ن ن عَي من مِي نن يَمُونََُ

َ
الَي أ َ

ي ص   ...  لُّن ي   وَ كََنَ رَسُولُ اللََّّ وَادي َ
سِمُ صَدَقََتي الْن   يَقن

من  نََُ ن ت يَ  سِمُ   يَقن
َ
ضَََي وَ لَ

ن
لي الْ

هن
َ
ضَََي فِي أ

ن
لي الْ

هن
َ
ي وَ صَدَقََتي أ وَادي َ

ةي عََلَ   فِي الْن يَّ وي
لسَّ لَ  بِي هن

َ
َ أ طِي ةٍ حَتَِّ يُعن َ ات يي   ثَََ

يُم  يُقي مَا  ري 
قََن عََلَ  ةي  َ مََت يي 

الثَّ نَافي  صن
َ
أ ن  هُ مِي ضَُُ يَحن مَِن  ري 

قََن عََلَ  سِمُهَا  يَقن نن  لَكي وَ  ناً  ثَُُ مٍ  سَْن فٍ  كُُِّ  نن صي كَُُّ   
ه  نَتي َ رُ لسي من يُقَدِّ ُ

ن
َ شَن  ؛  مِني سَ فِي ذَلِي قُُتٌ لََن  مُ  ءٌ مَون

َ
فٌ وَ لَ  مُؤَلَّ

َ
َ  سَمًّى وَ لَ َا يَضَعُ ذَلِي

نََّّ ري مَا يَرَى وَ   إي
عََلَ قََن
لََ   إي
الَ جُُنلًََ َ

ن
لٌ عَرَضُُا الْ ن ص  َ ف َ ن ذَلِي لَ مِي َ ص 

نن ف َ من وَ إي ُ
ن
مٍ مِني هُ حَتَِّ يَشُدَّ فََقَةَ كُُِّ قَُن ضَُُ هي مَا يَحن ري

 ؛ 2«  غََن
و چون آنچه را باید خارج کند، خارج کرد  ...  دست آمدهه  اسلم بزور اسب و لشکر  ه  ی که بیهاو زمین

زمین از باران و آب جاری  در صورتی که  کند  می   از همه را خارج دهم    ک )از مخارج کشت و زراعت( ی
شود، و حاکم این  می   آبیاری کند اگر زمین با دلو و کشیدن از چاه  می   خارج   مبیستیک  شود و  می   سیراب

این هشت سهم  ...  رساندمی   مصرف ه  که خدا تعیین فرموده به هشت سهم بی  و در راهگیرد  می   ( رات)زکا
سال آنها را بدون سختی و تنگی تأمین کند، تقسیم شود اگر چیزی از   کمقداری که ی ه  باید در محلش ب 

ه در  عهده حاکم است که از آنچه  گردد و اگر کم آمد و آنها را کفایت نکرد، ب ی حاکم برم ه  آن زیاد آمد، ب 
 

 است.   ��مراد امام کاظم .  1
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 تزکا  ��و رسول خدا...  نیازشان کندمقداری که در خور آنهاست خرجشان را بدهد تا بی ه  دست دارد، ب 
را میان هشت صنف  ت شهرنشینان را به شهرنشینان، ولی زکا  ت داد و زکامی   نشینان نشینان را به بادیه بادیه 

طایفه  ت  ش همقداری که از آن  ه  بلکه ب   ؛برسدیک هشتم  دسته    هر ه  طوری که به  کرد بنمی   آنها برابر تقسیم
در این باره وقت و اندازه معینی یا   .کرد می   سال هر دسته آنها تقسیم  کاندازه مخارج ی ه  حاضر بودند، ب 
نوشته  و  هرانامبرده  بلکه  نیست،  بی  و  بداند  صلح  پیشوا  خود  باشد،  ه  گونه  داشته  دسترسی  کس  هر 

 کند. می  دیگران عرضهه تا احتیاج هر دسته از آنها را برآورد، و اگر چیزی زیاد آمد، بکند می  پرداخت 

دهد زیرا این ارضون، ملک مسلمین است و والی مسلمین  می   را به حاکم نسبت  ها اینجا اخراج این زمین 
باید این کار را انجام دهد. این شاهدی است بر همان چیزی که قبل بیان کردیم که هرجا تکلیفی، یا هر جا  

کسی باید باشد که مسلمین را برای انجام آن سازماندهی  ای متوجه مسلمون بما هم مسلمون است،  وظیفه 
 مدیریت این کار را به عهده بگیرد که آن شخص حاکم است.   و   د، وادارشان کند کند و تشویقشان کن 

   کند. می   ...«؛ که حاکم آنها را اخذ فَأَخَذَهُ الْوَالِي فرماید: » می   شاهد ما اینجاست که 
ةِ عَلَی ثَمَانِیَةٍ حَ   وَ لَا یَقْسِمُ بَیْنَهُمْ :» فرماید می   شاهد ما آنجاست که و همچنین   یَّ وِ ی یُعْطِيَ أَهْلَ کُلِّ  بِالسَّ تَّ

گذشته توضیح دادیم که چیزهایی است که در تقسیم باید بالسویه تقسیم    ر د ؛  ...« سَهْمٍ ثُمُناً وَ لَکِنْ یَقْسِمُهَا 
شود و گفتیم مثل آنچه ملک مسلمین است، باید بالسویه تقسیم شود؛ مثل درآمد اراضی خراج که ملک  

ود و کاری به نیاز افراد ندارند؛ اما برخی درآمدها ملک مسلمین به عنوان  مسلمین است باید بالسویه تقسیم ش 
؛ مثل زکات و حتی خمس به یک  نیاز نیازمندان است   تأمین بلکه این درآمدها مخصوص    ؛ مسلمین نیست 

 شکلی؛ لذا باید به اندازۀ نیاز بین آنها تقسیم شود. 
  ابراهیم روایت بن صاحب وسائل از تفسیر علی   ابراهیم است که مرحوم بن روایت دیگر، روایت تفسیر علی 

ابراهیم در وسائل الشیعة بیاید، سندش سند معتبری است به نظر  بن ایم که آنچه از تفسیر علی کند و گفته می 
کند که  می  ابراهیم سند معتبر است؛ البته در اینجا از شیخ نقل بن ما؛ یعنی سند صاحب وسائل به تفسیر علی 

ابراهیم این روایت  بن ؛ وفقط اشکال این روایت این است که علی به شیخ نیز صحیح است سند صاحب وسائل  
 کند. نمی   کند و سند آن را بیان می   کند و مستقیم از امام نقل می   را رفع 

هُ ذَكرََ فِي 
نَّ
َ
يَم أ رَاهي بن ي إي

ِّ بْن هي عَنن عََلي ادي َ سِن إي سََني بي
ن
ُ الْ دُ بْن مَّ يلَ  مَُُ صي

هي تََن ري سِب 
هي   تََن الَ    هََي نَافي فََُ صن

َ ن
ةي الْ َ مََت يي 

الثَّ
  ُ الَي َ
َ الْن الَ:    ��فَسََّّ  فََُ

اءُ »  قَََ ُ لُُّنَ     « النف 
َ
أ يَشن  

َ
ينَ لَ ي

الََّّ الََ   هُُ  تَََ ي  اللََّّ لي  قَْن يعُونَ  »   لي طي ت َ
يَشن ي لَ  اللََّّ يلي  وا فِي سََي ُ صِي

حن
ُ
أ ينَ  ي

الََّّ فُقََاءي  ن لِي
بًِ فِي  افًَ   ضََن

ن
لْ اسَ إي

ئَلُْنَ النَّ شِيمَهُن لَ يَشن ب ي من  فُُُ ري
في تََن

عَفُّ َ الََّ اءَ مِي نِي
غن
َ
لُ أ اهي

ن
مُ الْ سَبُُُ ضي يَحن رن

َ ن
  1« الْ
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يني »  ساكي َ
ن
الْ مَانََتي   « وَ  الزَّ لُ  هن

َ
أ انُ   هُن  َ بْن الصِّ وَ  سَاءُ  النِّ وَ  جََلُ  الرِّ مُ  يهي في دَخَََ  ا   قََن  يهن عََِ نَ  لِي امي

الْن هُُ    وَ 
بَُاةُ 
ن
عَاةُ وَ الْ  ؛ « ...   السُّ

 فرماید: می   کند و بعد می   امام معنای این اصناف ثمانیه را تفسیر 

  « » ي يلي اللََّّ دَهُن   »وَ فِي سََي ن سَ عَي يَن لََن ي مِي ؤن ُ
ن
َ الْ مٌ مِي ون قَُن

َ
هي أ نَ بي ون قََّْ

دَهُن مَا يَي َ ن سَ عَي يهَادي وَ لََن
ن
جُونَ فِي الْ ُ

مٌ يَخْن   قَُن
َ مَ  دَقََتي حَتَِّ يَقْن ن مَالي الصَّ من مِي يَهُ طي نن يُعن

َ
مَامي أ ي

ن
عَلََ الْ ري ف َ

ن بَ 
ن
لي الْ

يعي سَُُ  فِي جَُي
ون
َ
هي أ نَ بي ا ا يَحُجُُّّ جَِّ وَ   1ون

ن
عََلَ الْ

يهَادي 
ن
«   الْ يلي بي

السَّ ي 
ابْن اري فِي    »وَ 

َ ف  سن
َ ن
الْ يَكُونُُنَ فِي  ينَ  ي

الََّّ يقي  ري
الطَّ اءُ  َ بِن

َ
هََُ    طَاعَةي أ يَذن وَ  من  ي يهن

عََِ طَعُ  ن ق  فَُِ ي  اللََّّ
دَقََتي  ن مَالي الصَّ من مِي ي طَانَي ون

َ
لََ أ هُن إي  يَرُدَّ

نن
َ
مَامي أ ي

ن
عَلََ الْ من ف َ  ؛ 2« مَالَُُ

ا باید به قدری از مال زکات به آنها داد که  ر فهماند که این اصناف ثمانیه  می   این روایت اجمالا همین معنا را 
 « است. یتقوون به « یا حتی » یَقْوَوْا بشوند. که شاهد بحث ما همان »حتی    آنها سرپا 

روایت دیگر روایت تفسیر نعمانی است یعنی روایتی است که سید مرتضی در رسالۀ محکم و متشابه از  
 کند: می   تفسیر نعمانی این روایت را نقل 

كَي 
حن ُ
ن
سَالََي الْ ضََ فِي ري

َ ن  رن ُ
ن
ي الْ

سَُينن
ن
ُ الْ ُّ بْن تي عََلي

هي الْن ادي َ سِن إي ِّ بي مََنِي عن ري النُّ سِب 
ن تََن لًَ مِي ن ف  هي ن َ تَشَابي ُ

ن
  وَ الْ

ما در مباحث فقه همین اخیراً بحث کردیم که اسناد سید مرتضی به تفسیر نعمانی احتیاج به سند ندارد    
که    ��میرالمومنین لکن روایت تفسیر نعمانی از ا   ؛ زیرا تفسیر نعمانی در زمان سید مرتضی متواتر بوده است 

« را مرحوم صاحب وسائل در اواخر فائدۀ ثانیة از فوائدی که در  بِإِسْنَادِهِ الآتي گوید، این » می   « الآتي بِإِسْنَادِهِ  » 
کند، این اسناد را ذکر کرده است؛ آن اسناد را ما تصحیح داریم و اسناد، اسناد صحیحی  می   خاتمة الوسائل بیان 

کند،  می   شود که سید مرتضی در رسالۀ محکم و متشابه از تفسیر نعمانی نقل می   نقل   است لذا این روایاتی را که 
کند؛ این نوع نقل روایت به نظر ما که صاحب وسائل تعداد  می   روایت را نقل   ��و نعمانی نیز از امیرالمومنین 

 ایم. یح داده کند، صحیح السند است و در محل خود آن را مفصل توض می   زیادی از احادیث را اینگونه نقل 
 فرماید: می   حضرت امیر در این روایت چنین 

  ٍّ عََلي فِي    ��عَنن  من  لََُ سَ  لََن امٍ  َ قُن
َ
لْي  َ هِي ا 

َ نََّّ فإَي دَقََتي 
الصَّ  ُ وَجْن ا  مَّ

َ
أ وَ  قََلَ:  قي 

لَن
ن
الْ شي  ايي مَََ ابي  َ

سَن
َ
أ اني  َ ت يَ  فِي 

فةٌَ   ري
جََرَةي مََن ي

ن
 فِي الْ

َ
وَ لَ مَالٌ  جََرَةي   فِي الَِّ

َ
وَ لَ مََرَةي حَظ ٌّ  ي

الْن  فِي 
َ
وَ لَ يٌب  صي

َ ن  مَارَةي  ي
ن
ُ فِي  الْ

رَضَ اللََّّ رَةٌ فَََ وَ قَُن
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هي   هََي نن  َ لْي حََنَهُ  َ سَُن بَينَّ ثَُُّ  قََلَ  نن 
َ
أ لََ  إي وَدُهُن 

َ
أ هي  بي يَقُْمُ  وَ  من  يَقُْتُُُ مَا  اءي  َ نِي

غن
َ ن
وَالي الْ من

َ
الَ أ فََُ دَقََتُ  َا  »   الصَّ نََّّ إي

يني  ساكي َ
ن
فُقََاءي وَ الْ ن دَقَتُ لِي يَةَ    1« الصَّ  ؛ 2...« الْن

یَقُومُ بِهِ  نیازمندی اینها در حدی که »   تأمین بحث ما این است که خدای متعال در اموال اغنیا برای    شاهد 
 «؛ که همان استغنا است ]نصیبی قرار داده است[. أَوَدُهُمْ 
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